
علمدار فرهنگ و هویت ملی
هویت ملـــی و آنچـــه را از آن به وطن‌دوســـتی 
تعبیـــر می‌شـــود نمی‌تـــوان به ســـال‌های آخر 
نوجوانی موکول کرد؛ مثل الفبا و زبان، هویت 
را نیز باید از نخســـتین سال‌های زندگی کودک 
بـــه او آموخت و توجـــه او را به نمادهای هویتی 
جلـــب کرد. چـــه اینکـــه آنچـــه از خردســـالی 
در ذهـــن و اندیشـــه کـــودک جای بگیـــرد، در 
بزرگســـالی بـــه آســـانی با هـــر هجمـــه‌ای رنگ 

نخواهـــد باخت.
ســـهم آموزش و پرورش در این فرهنگ‌سازی، 
بایـــد پررنـــگ باشـــد. امـــا واقعیـــت از وضـــع 
مطلـــوب فاصلـــه زیـــادی دارد. هنوز هم چنـــد تصویر کـــم کیفیت از 
امام در صفحه نخست کتاب‌های درســـی، بزرگترین کنش آموزش 
و پـــرورش بـــرای تداعی مفهوم وطن و اســـتقلال و احتمـــالاً انقلاب 
اســـت. تصاویری کـــه در ورق‌نزدنی‌تریـــن صفحه کتـــاب جاخوش 
کرده‌انـــد و در برنامه تدریس آموزگاران محلـــی از اعراب ندارند. گویا 
از ســـر رفع تکلیف، با وجـــود تغییرات متعدد کتاب‌های درســـی، به 

ایـــن بخش دســـت نزده‌اند.
از ایـــن گذشـــته، آنچه بر ســـر زنـــگ پرورشـــی و فعالیت‌هایی نظیر 
ســـرود و روزنامـــه دیـــواری آمـــده هـــم، از کســـی پنهـــان نیســـت و 
زنگ‌هـــای درســـی جایگزین، هر چند مهـــم و لازم، امـــا جای خالی 
آن فعالیت‌های نگرش‌ســـاز در حـــوزه هویت را بـــرای دانش‌آموزان 
پـــر نمی‌کند. دهـــه فجر و نـــوروز و یلـــدا به‌عنوان ســـه نقطه عطف 
مهـــم در بازخوانـــی هویت و فرهنگ ملی هم چندســـالی می‌شـــود 
رنـــگ و بوی قبل را ندارد. ســـروته گرامیداشت‌شـــان در مدرســـه با 
خریـــد خوراکـــی و انداختن عکـــس یـــادگاری هم می‌آیـــد؛ البته که 
آش بی‌توجهـــی بـــه ظرفیت‌هـــای تقویمـــی فرهنگی شـــورتر از این 

حرف‌هاســـت امـــا مـــرور همین‌ها بـــرای نمونه، کافی اســـت.
خانواده‌هـــا نیز به‌عنـــوان یکـــی از ارکان مهم و موظـــف در انتقال و 
تبیین درســـت هویت و فرهنگ ملی چند ســـالی می‌شود به سمت 
مصرف‌گرایـــی کوچیده‌انـــد و آنقدر که برای دیزایـــن خانه و لباس و 
خوراکی هزینه می‌کننـــد، برای معرفی آن به فرزندانشـــان برنامه‌ای 
ندارند. از طرف دیگر ســـختی‌ها و مشـــکلات معیشـــتی و سیاســـی 
آنچنان ســـایه بر بام خانـــه خانواده‌های ایرانی انداختـــه که وطن را 
برای فرزندانشـــان به دور از سیاســـت‌زدگی نمی‌توانند شـــرح دهند 
و در بهتریـــن حالت ســـعی می‌کنند در برابر ذهن پرسشـــگر کودک 
خـــود به جواب‌هـــای دیکتاتورمآبانه اکتفا کنند که: ایران را دوســـت 

داریم چون ایرانی هســـتیم!
در این بلبشـــوی فرار از مسئولیت و رقابتی که برای ناکارآمدتر بودن 
بین آموزش و پرورش و خانواده‌ها در جریان اســـت، شـــبکه کودک 
به شـــکلی نرم، آهســـته و پیوســـته به تنهایی پرچم هویت‌ســـازی را 
بلند کرده و خوراک مناســـبی برای نســـلی که پای آن بزرگ می‌شوند 
فراهـــم کرده اســـت. خوراکـــی که همـــواره در حال رشـــد و بـــه روز 
شـــدن اســـت و در بســـته‌بندی‌های جذاب و با رعایـــت تمام اصول 
مخاطب‌شناســـی به کودکان عرضه می‌شـــود. ســـرودهایی که یکی 
دو ســـالی می‌شـــود با نماهنگ‌هـــای خـــوش آب‌ورنـــگ و تمرکز بر 
کلیدواژه‌ها و مفاهیـــم »ملت«، »تولید ملی«، »وحـــدت«، »ایران« و 
امثال اینها از این شـــبکه پخش می‌شـــود، با همراهی موسیقی‌های 
جذاب بـــرای کـــودکان و رعایت تناســـب کافی با گروه ســـنی هدف 
خود، مدت‌هاســـت وردزبـــان بچه‌های ایران اســـت و رفتـــه رفته به 

قـــوت و دقت و جذابیـــت آنها هم افزوده می‌شـــود.
مـــن، به‌عنـــوان یـــک مـــادر و پژوهشـــگر حوزه کـــودک، بـــه احترام 

جهان‌بینـــی مدیـــران شـــبکه کـــودک ایســـتاده دســـت می‌زنم.

فرازی از موسیقی انقلاب
در عنفوان شـــکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی 
طیف‌های بســـیاری بـــه تولیدات موســـیقایی در 

گونه‌های مختلـــف پرداختند.
گفتـــه می‌شـــود حـــدود 300 اثـــر پخش نشـــده و 
پخش شـــده عمومـــی و رادیـــو تلویزیونـــی وجود 
دارد کـــه متأســـفانه تاکنـــون در نهادهـــا و ادارات 
دولتی موســـیقی گرد‌آوری و شناســـنامه‌دار دقیق 
نشـــده‌اند. امـــا آنچـــه مهم اســـت نقـــش برخی 
چهره‌هـــای صرفـــاً علاقه‌مند به موســـیقی و فاقد 
دانش موسیقایی در کنار چهره‌های تحصیلکرده 
موســـیقی در همراهـــی بـــا مـــردم و بهره‌گیـــری از 
نغمه‌هـــا و شـــعارها و مضامیـــن منثور و منصور که به‌درســـتی توانســـتند 
آثـــاری مبتنی بر نیازهـــای فرهنگی دوره خاص خـــود را به‌وجـــود آورند و از 
صدر تا ذیل کف خیابان را پوشـــش و تغذیه شـــنیداری کنند. ازجمله این 
آثار فاخر و ارزشـــمند بـــر می‌گردد به گروه‌هـــای چاوش و شـــیدا و عارف: 
لطفی، علیزاده، مشـــکاتیان، کامکارها، شـــجریان و ناظـــری در کنار دیگر 
نوازندگان که بخشـــی هـــم به صورت همخوانـــی و پس از 44 ســـال قابل 
تأمل، شنیدنی و دفاع کردنی اســـت. به هر روی نمی‌توان نقش مهم هنر 
موســـیقی را در تســـریع پیروزی انقلاب نادیده گرفت و شاید هم به جرأت 
بتوان گفت که موســـیقیدانان و شـــعرا در کنار هم نخســـتین هنرمندان 
خودجـــوش و همراه با مردم نســـبت به دیگر هنرهـــا و البته در نحله‌های 
مختلف انقلابیگری بودند.سرود»ایران، ایران« با آهنگ فریدون خشنود 
و صدای رضـــا رویگری یکی از مصادیق بارز اســـت. اساســـاً بحث پردازش 
به واژگان »فاخر«، »ارزشـــی«، »مکتبی«، »هنردینی« و از این دست موارد، 
به نوعی اعتباربخشـــی به آهنگ‌ها و ســـرودهای انقلاب و ســـپس هشت 
ســـال جنگ تحمیلی اســـت که به لحـــاظ روحـــی روانی فقط شـــرایط را 
مســـتحکم می‌کند! شـــاید اطلاق ایـــن صفت‌ها و الـــزام به آنهـــا در هنر 
موســـیقی، بویژه در بخش‌های دولتی، ضمن جدید بـــودن، به الزام‌های 
اعتقـــادی برپایه حفظ حرمت‌های اخلاقی و فرهنگی در آثار موســـیقایی 
تولید شـــده پس از انقـــاب تاکنون هم برگـــردد. گویا این صفت‌هـــا را در 
تقابل و تضاد با صفت مشـــهور مبتذل که برای برخـــی از تولیدات پیش و 
پس از انقلاب به کار رفته، ابداع شـــده! خصلت فخرآفرینی در موســـیقی 
و به تبع آن، آفرینش موســـیقی منزه یا فاخر یا ارزشـــی، بیشـــتر برخاسته 
از صرافت‌هـــای مدیریتـــی و ناظران کیفـــی در بدنه‌های دولتی اســـت و از 
ســـوی اهالی فن موســـیقا اینگونه واژگان خیلی کم شـــنیده شده است و 
اعتقـــاد دارند این عبارت‌ها بیشـــتر اســـتعاری و کلی و کمتـــر فنی و دقیق 
و بـــه عبارتی تعریـــف و تعبیر فرمولاتیـــو ندارند و برای تعییـــن فاخر بودن 
یـــا نبودن نمی‌توان زیاد وارد مصادیق شـــد و دقیق دانســـت. بررســـی این 
مبحـــث هنوز هم تعطیل نیســـت و پرداختن به آن از اندیشـــه‌های جدی 
بسیاری از مســـئولان تأثیرگذار شاخه‌های هنری- فرهنگی است. حداقل 
اینکه برای مقابله با هجمه‌های سیل‌آســـای موســـیقی‌های مبتذل و ناروا 
و خارج از چهارچوب‌های عُرف می‌بایســـت فرهنگ‌مداری سبک زندگی 
خانواده ایرانی، حوزه‌ای تعریف شده با مصادیق فراوان و با حداکثر ضریب 
اطمینان در مقابل هجمه‌های رســـانه‌های گوناگـــون، عکس‌العمل‌های 
ســـلبی و ایجابی را ارائه داد... یقیناً ساحت شـــعر و موسیقی دو مقوله‌ای 
هستند که در هر فرهنگ و ذائقه شنیداری متفاوتند و نیازمند بستر‌سازی 
مفهومی از جنبه‌هـــای گوناگون اقلیم و بافت زندگانـــی برخوردارند. آنچه 
مســـلم است و مورد تأیید همگان هم قرار گرفته، سرودها و موسیقی‌های 
انقلاب است که با تمامیت فخر و فخامت فرهنگی – سیاسی – اجتماعی 
و هنری توانسته تاکنون بر بنیان‌های دانشی و هم معرفتی صحه بگذارد. 
در اینجا مجال اندک اســـت و بســـنده می‌کنم به نمونه‌های فاخری چون 
»آب زنید راه را« با آهنگســـازی حســـن )بهمن( ریاحـــی و خواننده زنده‌یاد 
ســـیامک علیقلی و مهـــرداد کاظمی، »کجاییـــد ای شـــهیدان خدایی« به 
آهنگســـازی هوشـــنگ کامکار و صـــدای بیژن کامکار، ســـرود پیـــروزی به 
آهنگســـازی علی )همایون( رحیمیان و آوای اســـفندیار قره‌باغـــی و ... از 

این دســـت که با ارکســـتر ســـمفونیک تهران اجرا شدند. 

امام علی)ع(:
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فضای‌مجازی

اجراهای تازه علی رهبری در ســـن‌پترزبورگ، پیوستن نویسنده معروف پرویی به فرهنگستان 
ادب و زبانی فرانسه در حالی که هرگز کتابی به زبان فرانسه ننوشته، اجرای جشنواره موسیقی 
در 14 اســـتان همزمان با پایتخت، چالش‌های اهالی موســـیقی برای بازگشت رونق به کنسرت 

و... بخشـــی از اخبار پربازدید فضای رسانه اســـت که برش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

چهره روز
علی رهبری، رهبر دائم میهمان اپرای مارینســـکی سن‌پترزبورگ، دو برنامه 
مختلـــف دیگـــر را در روزهای چهـــارم و یازدهم فروردین ماه بـــه روی صحنه 
خواهـــد برد. طبـــق خبر فـــارس، این کنســـرت‌ها، برنامه‌های نهـــم و دهم 
علـــی رهبری در هفت ماه گذشـــته به‌عنوان رهبر دائم میهمـــان برای اپرای 
مارینســـکی هســـتند. در تیرماه گذشـــته بود کـــه والری گرگیـــف، مدیرکل 
هنـــری مجموعه مارینســـکی، علی رهبری را به‌عنوان رهبـــر دائم این اپرا برای رهبـــری ۱۲ برنامه مختلف 

در ســـال منصوب کرد.

اتفاق روز

»ماریـــو بارگاسیوســـا« نویســـنده پرویـــی برنـــده جایـــزه نوبـــل در حالـــی به 
فرهنگســـتان ادب و زبـــان فرانســـه در پاریـــس پیوســـت کـــه نخســـتین 
عضوی اســـت که هرگـــز کتابی به زبان فرانســـه ننوشـــته.  آنطور که ایســـنا 
خبـــر داده، پیوســـتن بـــه فرهنگســـتان زبـــان و ادبیـــات فرانســـه، یکـــی از 
مهم‌تریـــن اتفاقـــات و رویدادهای حیات فرهنگی کشـــور فرانســـه اســـت. 
همچنین پیوســـتن »یوســـا« نیز بـــه دلیل اینکه هرگز کســـی کـــه حتی یک کتـــاب هم به زبان فرانســـه 
منتشـــر نکـــرده باشـــد و نمی‌توانســـت بـــه ایـــن فرهنگســـتان بپیونـــدد، اتفـــاق بی‌ســـابقه‌ای اســـت.

عدد روز

سی‌وهشـــتمین جشـــنواره موســـیقی فجر علاوه‌ بر میزبانی پایتخت، 
به‌طور همزمان در ۱۴ اســـتان دیگر کشـــور برگزار خواهد شـــد و در مجموع 
۱۶۶ اجرای صحنه‌ای در پهنه ایران روی صحنه خواهد رفت. استان گلستان 
با ۳۴ اجرا، آذربایجان شـــرقی ۲۰، کرمانشـــاه ۱۸، خراسان شمالی ۱۴، زنجان 
۱۲، هرمـــزگان ۱۲، جنـــوب کرمـــان ۱۱، کهگیلویه بویراحمـــد ۱۱، مازندران ۸، 
همدان ۶، بوشـــهر ۶، البرز ۵، لرســـتان ۵ و گیلان با ۴ اجرای صحنه‌ای میزبان سی و هشتمین جشنواره 
موســـیقی فجر خواهند بود. سی‌وهشـــتمین جشنواره موســـیقی فجر از ۲۸ بهمن‌ماه تا سوم اسفندماه 

۱۴۰۱ بـــه دبیری بهزاد عبدی در بخش‌های رقابتـــی )جایزه باربد( و غیررقابتی برگزار خواهد شـــد.

چالش روز 
خوشـــبختانه جریان ســـکون مطلق کنسرت‌ها مدتی اســـت که در کشور به 
پایان رســـیده و با برگـــزاری چند اجـــرا در روزهای پیش‌رو، از جمله ســـیروان 
خســـروی و رضا صادقی، فضای موســـیقایی کشـــور به‌تدریج بـــرای برگزاری 
جشـــنواره فجـــر آمـــاده می‌شـــود. اما هم‌زمـــان با بازگشـــت رونق بـــه فضای 
موســـیقی برگزارکنندگان کنســـرت‌ها با چند چالش مواجه هســـتند. ایسنا 
در گزارشـــی، نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و افزایش هزینه‌های برگزاری را از مشـــکلات اهالی موســـیقی 
عنـــوان کـــرده و این پرســـش را مطرح کرده اســـت کـــه با وجود ایـــن افزایـــش قیمت‌ها و کوتـــاه نیامدن 
ســـالن‌های دولتی در قیمت‌گذاری هزینه اجاره سالن‌ها، آیا کنســـرت‌گذاران فعلاً بلیت‌ها را تا سقف ۴۹۵ 
هزار تومان به فروش خواهند رســـاند یا اینکه با یک افزایش قیمت نجومی روبه‌رو خواهیم بود؟ همچنین 
این پیشـــنهاد مطرح شـــده اســـت که وزارت ارشـــاد با به‌کارگیری تمهیداتی، مانع تعطیلی کنســـرت‌ها در 
ماه رمضان شـــود و زمینه برپایی اجراهایی متناســـب با این مناســـبت مذهبی را در ســـالن‌ها فراهم کند.

سخن روز 
افشـــین قاســـمی که ۱۶ ســـال پیش به‌طور اتفاقی با برخی از مزایای بزرگ 
تئاتر بـــرای معلولان آشـــنا شـــده، می‌گوید کـــه در این نـــوع نمایش مهم 
نیســـت که کار خوب باشـــد بلکه مهم این اســـت که حـــال بازیگران‌مان 
خوب شـــود. این دانش‌آموخته تئاتر که سال‌هاســـت با معلولان جســـمی 
حرکتی و توان‌یاب‌هـــای گوناگون آثار نمایشـــی را خلق می‌کند، همزمان 
با اجرای تازه‌ترین نمایشـــش در گفت‌و‌گویی با ایســـنا از موهبت‌های تئاتر بـــرای معلولان گفته و ابراز 
تأســـف کرده که در کشـــور ما این موضوع مورد توجه نبوده اســـت. نمایش »جایـــی در میان ابرها« به 
کارگردانی افشـــین قاسمی تا روز ۲۵ بهمن ماه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است.

مکث روز 
کتاب »فلاش؛ ســـگ شاعر« نوشـــته ویرجینیا وولف با ترجمه شفیقه کیوان 
به‌تازگی توســـط انتشارات امیر کبیر منتشـــر و روانه بازار نشر شده است. این 
کتاب نتیجه بازی آزاد ســـیال ذهن ویرجینیا وولف اســـت که سعی در روایت 
حقیقت زندگی الیزابت برت از منظر ســـگ این شاعر دارد چون وولف معتقد 

بود حقیقت فرد در ناگفته‌های زندگی و دنیای درونی‌شـــان پنهان اســـت.

جامعه در هر زمانی به طنز نیاز دارد
طنـــز همیشـــه در همه دوران برای آدم‌ها جذاب اســـت؛ بـــه خصوص وقتی از تلویزیون پخش شـــود. وقتـــی از درگیری‌های 
ذهنی و مشـــکلات روزمره به خانه می‌رســـیم و پای تلویزیون می‌نشـــینیم، طبیعتاً دوســـت داریم برنامه‌هایـــی ببینیم که ما 
را از فضاهـــای خســـته‌کننده جـــدا کند و حداقل چند لحظـــه‌ای خنده به لبمان بیـــاورد. همین حکایت‌هایی کـــه در برنامه 
ادبـــی »قندون« روایت می‌شـــود به اندازه کافی جذاب هســـتند اما ما ســـعی کردیم بـــا فضای طنز، جذابیت را بیشـــتر کنیم 
تـــا مخاطـــب را درگیـــر کنیم. تحت هر شـــرایطی و در هر زمانی طنز نیاز جامعه اســـت و باید باشـــد. تلویزیـــون هم باید روی 

این مقوله کار کند. | بخشـــی از گفته‌هـــای راوی برنامه تلویزیونی- ادبی »قندون« در ایســـنا

روایت چیست و با ما چه می‌کند؟
تعریـــف دقیـــق، جامـــع، مانـــع و شـــفافی از روایت در 
ادبیات فارســـی نداریم. آنچه که تحـــت عنوان تعریف 
روایـــت مطـــرح می‌شـــود، ترجمـــه از آثار غیرفارســـی 
اســـت که معادل‌یابی برای آن گاهی با دشـــواری همراه 
اســـت. مبنای بنیادین در این نویســـه کوتاه این است 
که هرگونه‌ داســـتان‌گون را از این دایـــره بیرون کرده و 
متمرکز باشـــد بر آنچه تحت روایـــت در فضای ادبیات 

ایران منتشـــر می‌شود.
در این میان گریزی نداریم جـــز اینکه بصراحت اعلام 
کنیم ما هنوز نتوانســـته‌ایم به نســـبت مشـــخصی بین 
داســـتان و روایـــت برســـیم. همـــان طـــور که نســـبت 
روشـــنی میان روایت و خاطره و تجربه زیســـته نداریم. 
گاهی رســـمی و گاهی تلویحـــی به همه اینهـــا می‌گویم 
روایـــت. به گمانـــم اگر در ایـــن زمان تکلیـــف تعریف، 
مفهـــوم و مصادیـــق روایت را روشـــن نکنیم چه بســـا 
در آینده بســـیار بیشتر و آشـــفته‌تر از امروز کتاب‌های 
خاطـــره و زندگینامه را تحت عنوان روایت به خوردمان 
بدهنـــد و بعدها دیگر اصـــاً نتوانیم در عالـــم ادبیات 
فارســـی از روایت واقعـــی بگوییم و بشـــنویم. مخاطره 
تثبیـــت یک شـــبه‌گونه معیـــوب تحت عنـــوان روایت 
بســـیار محتمل‌ اســـت. از این‌رو ورود جدی منتقدین 
ادبی، نویسندگان و ناشـــرین علاقه‌مند به روایت برای 

آشـــکار ســـاختن یک توصیف تیزنگـــر لازم می‌نماید.
آنچه تجربه زیســـته مـــا در لحظه و از هســـتی می‌تواند 
داشـــته باشـــد؛ احساســـی کامـــاً درونی، شـــخصی و 
شـــهودی که غیرقابل انتقال می‌نماید، امـــا قرار دادن 
آن در زنجیـــره روایـــی امور دیگـــر، به ما ایـــن امکان را 
می‌دهد تـــا با آنچـــه در لحظه تجربـــه کرده‌ایم، فاصله 
بگیریـــم و آن را بـــا واژه‌هایی که به شـــکل بالقوه قابل 
دســـترس برای دیگران هســـتند، تفســـیر کنیـــم و در 
اختیـــار آنها قـــرار دهیم. درواقـــع برای فهـــم آنچه در 
لحظه به مثابه تجربه زیســـته بر ما می‌گـــذرد و یا دادن 
قالب و فرمـــول به آنچه در لحظه احســـاس می‌کنیم، 
مـــا آن امـــر زیســـته تجربـــی را در زنجیـــره روایـــی وارد 
می‌کنیـــم، همین عمـــل ســـاده روایت کردن، مـــا را از 
ســـیطره آن امر زیســـته رها می‌کند و در بطن امر قابل 

فهم مســـتقر می‌سازد.
آنچـــه که خاطـــره و تجربه زیســـته را تبدیل بـــه روایت 
می‌کنـــد، نفـــوذ نوشـــتار اســـت بـــه لایه‌هـــای عمیـــق 
زندگی، هستی و انســـان و از این مسیر است که روابط 
انســـان با ســـاحات گوناگون معنادار می‌شـــود. مقوم 
روایت ایجـــاد تکانه در مخاطب برای گشـــودن نظرگاه 
جدید اســـت. اما آنچه می‌بینیـــم روند عادی تجربیات 
نویســـندگان اســـت که تحت‌عنـــوان روایت در مســـیر 
خط زمان نوشـــته و به عنوان روایت منتشـــر می‌شود.

کتـــاب  ســـراغ  می‌خواهیـــد  ایرانـــی  روایـــت  اگـــر 
رنجین‌کمـــان غلامرضـــا طریقـــی برویـــد. طریقـــی در 

مجـــات بارها اقـــدام بـــه نوشـــتن روایت کـــرده بود. 
در همـــان نوشـــتارهای کوتـــاه نشـــان داده بـــود که به 
شـــکل غریـــزی روایت‌نویـــس اســـت و اتفاقـــاً در این 
روایت‌نویســـی بـــا مهارتی که باز هم بیشـــتر شـــهودی 
اســـت تـــا تکنیکی، قـــدرت عبـــور از نـــگاه شـــاعری و 
راهیابی به بســـتر ژرف زندگی را دارد. در روایت یازدهم 
همین کتاب رنجین‌کمان بدون خودنمایی در افســـار 
گرفتـــن از کلمـــات، داغ دیـــدن یک مادر و پیرشـــدن 
ناگهانـــی‌اش را بدون هیجان اما بشـــدت تکان‌دهنده 

روایـــت می‌کند.

زنان، میراث‌داران انقلاب اسلامی ایران
تصاویر تظاهرات‌های مربوط به پیروزی انقلاب اســـامی را که می‌بینم، حضور زنان از همه قشـــر و ســـن و ســـالی در شـــهرهای 
مختلـــف قابـــل توجه اســـت. این در حالی اســـت که همزمـــان تصـــورم از مشـــارکت اجتماعی زنـــان در آن ســـال‌ها بویژه در 
شـــهرهای کوچک و روســـتاها، حضوری کمرنگ و به اصطلاح در پســـتوی خانه‌نشـــینی اســـت. این دو تصویر در کنار هم برای 
مـــن متناقض بـــود اما کتابی درباره حضور زنان روســـتایی در »روزهای انقـــاب«، این گره ذهنی را برایم بـــاز کرد. مری هگلند، 
اســـتاد انســـان شناســـی در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب در ایران حضور داشت. او تابســـتان ‌۱۳۵۶ برای پژوهشی میدانی 
درباره کشـــاورزی در ایران به روســـتای علی آباد در نزدیکی شـــیراز ســـفر کرد و تا بعد از انقلاب میان مردمِ آنجا ماند. به تدریج 
آنقـــدر تـــب انقلاب بالا گرفـــت که پژوهش خانـــم هگلند بـــه مطالعه رفتار و کنـــش مردم بویژه زنـــان در آن روزها بدل شـــد. 
او توضیـــح می‌دهد چطـــور زنان با حفظ روابـــط خویشـــاوندی، مهمترین نقش را در تشـــکیل گروه‌های اجتماعی داشـــتند. 
زمانـــی کـــه مردان بـــرای تجارت از روســـتا خارج می‌شـــدند، ایـــن زنان بودنـــد که اداره خانـــواده، تعامـــل با اقـــوام و ارتباطات 
روســـتا را برعهده داشـــتند. در واقع این زنان بودنـــد که بنیان روابط اجتماعی و حتی سیاســـی را در روســـتا تنظیم می‌کردند 
و مـــردان اغلب به دنبال کشـــاورزی و تجارت خارج از روســـتا بودند. مهمترین گـــواه این ادعا آنجایی اســـت که در چند هفته 
مانـــده بـــه پیروزی انقلاب، روســـتای علی‌آباد هـــم به عرصه تظاهرات علیه حکومت شـــاه بدل شـــد و آغازگر ایـــن راه هم زنان 
روســـتا بودند. هگلند نوشـــته اســـت: »اولین تظاهرات را زنان، بدون پیشـــنهاد یا تشویقی از ســـوی مردان خودشان راه‌اندازی 
و برنامه‌ریـــزی کردند.اعتراض طی تظاهرات شـــبانه منظم در روســـتا، شـــکل جدیـــدی از فعالیت برای زنان روســـتایی بود.« 
نویســـنده در جایی دیگر اشـــاره می‌کند تصور عمومی از زنان این بود که نمی‌توانند کنشـــگری سیاســـی داشته باشند و همین 
راه را بـــرای مشـــارکت پررنـــگ زنان هموارتر کـــرد: »زنان که ظاهراً احساســـاتی و ضعیـــف بودند، بیرون از عرصه سیاســـت قرار 
داشـــتند و بازیگران سیاســـی واقعی حســـاب نمی‌شـــدند. به همین دلیل توانســـتند گام‌هایی بردارند و نقش‌های سیاسی را 
ایفـــا کنند که مـــردان در آن برهه احســـاس می‌کردند امکانـــش را ندارند.«کتاب »روزهـــای انقلاب؛ چطور زنان یک روســـتا در 
ایـــران انقلابی شـــدند؟« روایتی میدانی از چگونگی مشـــارکت مردم در به پیروزی رســـاندن انقلاب اســـامی اســـت اما مهمتر 
از آن مطالعـــه‌ای دربـــاره زیســـتِ شـــهروندان و چگونگی نقـــش آفرینی زنـــان در آن دوران اســـت. حتماً تصاویر حضور پرشـــور 
زنان در مراســـم اســـتقبال از امـــام خمینی)ره( هنگام ورود به تهران و اشـــتیاق آنها بـــرای دیدار با امام)ره( را در مدرســـه علوی 
دیده‌ایـــد. زنـــان ایران، انقـــاب را از آن خودشـــان می‌دانند؛ می‌دانند پیروزی این انقلاب به همت حضور پررنگ شـــان میســـر 
شـــده اســـت و حالا هم پس از ۴۴ ســـال این مســـیر ادامه دارد. ما وارث و پرچمدار انقلابی هســـتیم که از پیـــر و جوان و زن و 

مرد برای به ثمر رســـاندنش خـــون دادند.
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